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آکادمی

 «راندِ» بخــش را تازه شــروع کرده ایم. یکي از 
دستیاران می پرسد؛ «مشــاوره ها آماده است؟» دو 
تا از انترن ها دست هایشــان را با چند ورق پرتعدادِ 
کاغذ بــالا مي آورنــد و می گوینــد: «بلــه همه را 
نوشــتیم». ناگهان صداي زیر و تندي از میان گروه 
مي آید که «آفرین، آفرین، چه بچه هاي خوبي چقدر 
خوب مشقاتون رو نوشتین، اصلا چرا آن قدر زحمت 
کشــیدین، مي دادین چندتا رو هم این دانشــجوها 
بنویسن». تا بخواهیم به خودمان بیاییم «آقاي دکتر 
جان» معروف که این بار روپوش پوشیده و لابه لاي 
دانشــجویان قایم شــده، خطابه خــودش درباره  

مشاوره ها را شروع و راند ما را مختل می کند.
«... واقعــا خجالــت آوره کــه مشــاوره در کار 
پزشــکي را، همان مشــاوره هایي که مــا آن زمان 
انجام می دادیم، شماها به چه روزي انداختین!» در 
هنگام گفتن شماها دستش نیم دایره اي مي زند تا از 
استاد، دستیار، انترن، دانشجو و همه را شامل شود.
در زمان ما مشاوره یکي از مهم ترین فعالیت هاي 
پزشــکي بود؛ یك فعالیت علمي ســطح بالا! اتاق 
مشــاوره داشتیم. ساعت مشــاوره داشتیم. بعضي 
وقت ها تعدادي دانشــجو در جلسه مشاوره حاضر 
مي شدند تا نحوه مشاوره ها در کار پزشکي را ببینند. 
بعد نتیجه مشــاوره را به بیمار و همراهانش اعلام 
مي کردیم. خیلي از مــردم اهمیت تفکر و بحث و 
اظهارنظر جمعي در کار پزشکي را درك مي کردند 

و خواستار آن مي شدند. 
هنوز هم خیلي از مردم و تحصیل کرده ها تصور 

مي کنند دکترها با هم مشورت مي کنند و مشورتشان 
هم لابد همان طوري اســت که من توضیح دادم و 

زماني واقعا انجام مي شد.
مشــاوره جایي اهمیت پیدا می کنــد که ارزش 
معلومات و روزآمدبودن آنها و مهم تر از همه تفکر 
و تعمق که بر مبناي تجربه انجام شــده، به خوبي 
شناخته شــده باشد. ســخن پیشِ  رو ناگفته آشکار 
است؛ امکان دارد همین دیروز معلوم شده که فلان 
قــرص بیماري «ام اس» در فــلان بیماري عضلاني 
ممنوع شــده باشد. حضور و مشــاوره کسي که از 
این مقاله اطلاع دارد، ممکن اســت جان بیماري را 

نجات دهد. 
اما وقتي که این ادراك وجود ندارد، وقتي تصور 
عمومــي از جان و بدن آدمي چیزي اســت در حد 
دوچرخــه یا حداکثر خودرو که قطعات محدود آن 
را مي تــوان تعمیر یا تعویض کــرد؛ تفکر، تعمق و 
به تبع آن هم فکري و مشــاوره در درمان بیماري ها 
وزني نمي یابــد. حداقل وزني هم تــراز با تعمیر و 
تعویض قطعــات پیدا نمی کند. گســترش پیچیده 
و سرســام آور تکنولوژي پزشــکي به  ویژه در رؤیت، 
مشاهده و تشخیص هم، نه تنها لزوم تعمق و تفکر 
در کار پزشــکي را مرتفع نکرده، بلکه اهمیت آن را 

چند برابر بیشتر کرده است.
بعد داستان مشاوره به این شکل شد که پزشك 
معالج مشــاوره اي مي نوشــت و پزشــك مشــاور 
مي خواند، اگر خواســت، اجرا مي کــرد یا نمي کرد. 
رفته رفته مشاورات از این وضع هم تغییر معنا داد 
و اساسا نقش پزشــك معالج را به شدت زیر سؤال 
بــرد. گویي بیمار متشــکل از اجزایي اســت که هر 
کدام متولي جداگانه اي دارند و مســتقل از یکدیگر 
باید تصمیم بگیرند. به جاي اینکه همه بنشــینند و 
تصمیم بگیرند چه باید کــرد، متخصص قلب، کار  

خودش را به خوبي انجام داده و قلب الان به خوبي 
کار می کند، ولي به دلایلي روشن نشــده وقفه اي در 
جریان خــون مغز پیش آمده و مغــز از کار افتاده 
اســت. متخصص مغــز هم کار خــودش را انجام 
داده و تشــخیص مرگ مغزي داده شــده حالا باید 
متخصص کلیــه، کلیه ها را درمــان کند. جایي که 
همه باید بنشــینند و تصمیم بگیرند که آیا اساســا 
درمــان ادامه پیدا کند یا خیر و تــا چه حد؟ وجود 

خارجي ندارد.
بــا گســترش بي رویــه بخش هاي آموزشــي، 
زمان هــاي ناکافــي بــراي ویزیت اســتادان، ابهام 
در قوانیــن و نبود  گایدلاین هاي روشــن در مقاطع 
حســاس و البته نبود  پشــتیباني قانوني مناســب، 
مشاوره ها از این هم خراب تر شد و به شکل بخشي 
از وظایف روزانه و در حقیقت به شکل فله اي درآمد 
که هدف از آنها پرسیدن یك سؤال مشخص نیست، 
بلکه رفعِ تکلیــف به  جهت پاســخ گویي احتمالي 
اســت؛ پاســخ گویي اي که به ندرت پیش مي آید و 
اگر پیش  آمــد هم این گونه مشــاوره کمکي به آن 
نمي کند. هر روز تعدادي از این دســتیارها مي روند 
تعدادي مشــاوره را که تعدادي دســتیار یك رشته 
دیگر نوشــته اند، مي بینند؛ بدون اینکه کوچك ترین 
اشاره اي به تشــخیص یا تفکرات فعلي شان درباره 
بیماري کنند، تعدادى آزمایش مي نویسند تا دستیار 
دیگري بیایــد و روز از نــو روزي از نو! حالا هم که 

انترن ها وارد کارزار مشاوره شده اند... .
دل خوشــي دارد این دکتر جان! هم خودش را 
علاف کرده، هم جلوي راند ما را گرفته! از مشکلات 
خبــر نــدارد! زر مفت مي زند! خبر نــدارد که همه 

چیزمان باید به همه چیزمان بیاید! والا... .
بچه ها بیایید راند را شروع کنیم. انترن ها هم اگر 

کارشان تمام شده، بیایند... .

سرگذشت مشاوره کی داده کی گرفته؟ 

قدیم مثل الان نبود. هرکســی یک آقابالاسری  �
می خواســت، چون امنیت نبود. برای همین عمه 
من با پسر همسایه شــان ازدواج کرد که بچه های 
محل مزاحمش نشــوند. ایران هــم قراردادهایی 
با روسیه بســت تا روزی به کار آید. خیلی پیچیده 
بود. این طوری نیســت که الان بنشــینید و بگویید 
عمه من اشــتباه کرد. شما باید خودتان را بگذارید 
جای عمه من و بچه های محله شــان بیاید جلوی 
چشمتان تا بفهمید با پسر همسایه تان که هیچی، 
با بابای همسایه تان هم حاضر بودید ازدواج کنید. 
بله... . البته این حرف ها را بگذارید کنار. اینکه در 
هر دوره ای هرکســی تصمیم گرفته، در شــرایطی 
بوده که آب قطع بوده اســت و این نشان می دهد 
بحران آب یک بحران نوستالژیک است و ربطی به 

این مسئول جدیدها ندارد! 
خلاصه آن موقــع که تهران با روســیه پیمان 
بســتند، ایران با توجه به اینکه ســبیل از بناگوش 
دررفته ای داشــت، قرار شــد دریای خــزر را بکند 
مهریه روســیه. خانواده تهران؛ یعنی ایران قبول 
نکردند، ولی شوروی که خانواده روسیه بود اصرار 
داشت مهریه باشــد و بعد هی می گفت مهریه را 

کی داده؟ کی گرفته؟ 
این طوری شد که تهران طی مراسم باشکوهی 
فکر کرد روســیه را به عقد خود درآورده و نانش 
تــوی روغن اســت، اما نگــو نانش آجر اســت، 
چون از فردای عقد، روســیه حاضر نشد پایش را 
بگذارد توی اتاق تهران و اداهایش شــروع شــد. 
پس فرداش هم رفت دریای خزر را گذاشت اجرا. 
الان شــما می خندید، ولی وقتی امضا کردی، 
کــردی. مثل خیلــی از ایــن جوان ها کــه تا داغ 
هستند  هزارتا سکه مهریه می کنند، اما وقتی سرد 
می شوند که مجبورند ماهی یکی، دوتا سکه پس 

بدهند. 
حالا از آن موقع این بحث هســت دیگر. تهران 
می گوید من مهریه بده نیســتم. روســیه می گوید 
مالیــدی، امضا کــردی باید بدی. ایــران می  گوید 
آخر چه مهریه ای؟ عروس گلــم. تو اصلا تا حالا 
اجازه نداده ای تهران دستت را بگیرد. بعد شوروی 
می گوید نه پس؟ می خواســتی دستی هم برساند 
به روسیه؟ واه واه... بعد ایران می گوید آخر آن اول 
گفتید مهریه الکی است و کی داده و کی گرفته... 
بعد روسیه چادر می بندد دور کمرش و جیغ جیغ 
می کند که چی؟ به ما که رســید همه روشــنفکر 
شــدند؟ مهریه حق منه. امضا کردید باید بدهید. 

میدی دریای خزرم رو یا جیغ بزنم؟ هان؟ بزنم؟ 
جمع بندی

سوفیا... عشقم... اگر قرار شد من و تو همدیگر 
را بگیریــم، قول بده نه مهریه بگذاریم، نه شــرط. 
مثل دوتــا آدم متمدن بعــد از ازدواج هرچی به 
دســت آوردیم مال هر دوی ما محســوب شــود. 
هرچــی هم که از قبل داشــتیم مال خودمان. اگر 
قرار شــد جدا شــویم نگوییم مهریه حق قانونی 
من اســت! چون ما وقتی اولش داشتیم صحبت 
می کردیــم، بیشــتر به حقــوق انســانی مان نگاه 
می کردیم، نه حق قانونی مان. باشه سوفیا؟ قول؟ 
عاشق خزر تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

نگاه سبز

پنجشــنبه گذشــته در اجلاس شــورای عالی 
اســتان ها، عالی ترین مقام محیط  زیســتی کشور 
طبق معمــول از موضع اپوزیســیون اعلام کرد: 
«مردم عســلویه یا باید بمیرند یا جابه جا شوند یا 

صنعت گاز و پتروشیمی ما تعطیل شود!»
آقــای کلانتری عزیز! شــما صندلی نخســت 
پردیســان را اشــغال نکــردی تا فقــط آیه یأس 
بخوانی و مــردم را ناامید کنــی! وظیفه تو حل 
بحــران عســلویه اســت؛ اینکه چگونه کشــور 
همســایه جنوبی ما - قطر - تأسیساتی به مراتب 
بزرگ تر را در کمترین فاصله از عســلویه مستقر 
کرده و هیچ یــک از بحران های عســلویه را هم 
نیافریده اســت. مشکل نه از محیط  زیست است، 
نه از پارس جنوبی و توســعه میدان های نفتی و 

نه از بوم نشــینان وطن پرست منطقه. مشکل آن 
تفکری اســت که می گوید: اگر قرار باشد قوانین 
محیط  زیســتی در این کشور اجرا شود، ۸۰ درصد 
صنایــع را باید تعطیل کرد! مشــکل از رویکردی 
اســت کــه محیط  زیســت را ســد راه توســعه 
می پندارد. شــما فکر می کنید با شیون هایی  که 
گاه وبیــگاه راه می اندازیــد، می توانیــد رویکــرد 
حاکمیت به محیط  زیست را ترمیم کرده و پروژه 
محیط  زیست هراسی را درمان کنید؟ معلوم است 
که پاسخ منفی است. شما با چنین سخنرانی های 
آتشــین، احساســی و بدون منطق فقط ترس از 
محیط  زیســتی ها را در مجلــس و دولت و مردم 
افزایــش داده و می دهیــد تا ســرانجام طرح یا 
لایحه تعطیلی ســازمان حفاظت محیط  زیست 
در صحن بهارســتان رأی آورد. یادتان که نرفته، 
ایــن خود شــما بودید کــه ۱۰ ماه پیــش گفتید: 
«مملکــت را نباید معطل محیط  زیســت کرد»؛ 
لطفا اینک برای مردم مظلوم عسلویه، ارومیه و 

خوزستان اشک نریزید. 

راهکار عیسى کلانترى براى مردم عسلویه! 

دور دنیا

 دنیای هکرهای اینترنتی هم دنیای عجیب و جالبی 
اســت و وقتی یک گروه از آنها دور هم جمع می شوند 
و مجمــع عمومی برپــا می کنند، قطعــا جالب تر هم 
می شــود. نتیجه ای که یک هکر هنوز به سن نوجوانی 
نرسیده، اخیرا در کنفرانس هکرها به  دست آورد، واقعا 
عجیب بود؛ اینکه یک بچه ۱۱ ســاله می تواند کل آرای 

یک ایالت را در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا دست کاری کند و تغییر دهد. چنین 
مجامعی معمولا با اهداف مثبت و برای 
پی بردن به خطاهای سیســتمی و راه های 

نفوذ به شبکه برگزار می شود. 
مســئله انتخابــات و امــکان نفوذ 
هکرها نیز غیر از مســائل یکی، دو سال 
بــا هکرهای روس  آمریکایی ها  اخیــر 
و پرونده هــای متعــدد و جنجالــی، از 
سال ها پیش به انحای مختلف مطرح 

بوده اســت. در برنامــه گردهمایی اخیر موســوم 
به کنفرانــس هکرهای DEFCON کــه بزرگ ترین 
گردهمایی جهانی در نوع خود است، رأی دهندگان 
آمریکایی واقعا با این تردید و نگرانی نسبت به نتایج 

انتخابات خود روبه رو شدند. 

بیست وششمین گردهمایی سالانه DEFCON برای 
دومین بار در مکانی به نام «روســتای رأی گیری» انجام 
شد و شرکت کنندگان به تماشــای آخرین مهارت های 
هکرها نشســتند و دختر ۱۱ ساله ای نشــان داد که در 
یک شبیه ســازی انتخابات ریاست جمهوری در فلوریدا 
می تــوان در مدت ۱۰ دقیقه از هر پنج سیســتم امنیتی 

عبــور و نتیجه را کاملا معکوس کــرد. کنفرانس هایی 
مانند ایــن علاوه بــر پژوهش های انتقادی نســبت به 
سیستم های امنیت ســایبری، مکانی تفریحی نیز برای 
نمایش «مهارت هــای هک» و ترفندهای فوق ســریع 

خرابکاران اینترنتی به شمار می آید. 

نتایج انتخابات در دست هکر 11 ساله

احیای بناها و بافت های تاریخی
از  � شــماره  دومیــن 

بناهــا  «احیــاء  فصل نامــه 
تاریخــی»  بافت هــای  و 
منتشــر شده اســت. در این 
مجلــه کــه صنــدوق احیا 
و  بناهــا  از  بهره بــرداری  و 

اماکن تاریخــی و فرهنگــی صاحب امتیاز و پرهام 
جانفشــان عراقی، مدیرمسئول آن اســت، به گفته 
علی مختاری طالقانی، سردبیر، برای داشتن نگاهی 
جامع تر دربــاره ابعــاد مختلف موضــوع ابنیه و 
بافت های تاریخی به ابنیه تاریخی پرداخته شــده 
کــه تاکنون توجه کمتری به آنها شــده و معماران 
و مرمت گــران بناهــای تاریخی معرفی شــده اند. 
مجموعــه چلبی اوغلــو، خانه کلانتــر، مجموعه 
گنجعلی خان  و مجموعه  تاریخی سعدالســلطنه 
کرمــان از جملــه بناهایی هســتند که در شــماره 
دو فصل نامــه بــه آنهــا پرداخته شــده اســت و 
گفت وگوهایی با دکتر محمدحسین طالبیان درباره 
وضعیــت کنونی میــراث فرهنگی در ایــران، دکتر 
حامد مظاهریان دربــاره نظام تأمین منابع در احیا، 
احمد مسجد جامعی درباره چالش های پیش روی 
میراث فرهنگی و تاریخــی در تهران و دکتر بهروز 
هادی زنوز دربــاره نظام مالــی و اقتصادی احیای 
بناهــای تاریخــی در ایران در بخــش گفت وگوی 
ایــن شــماره گنجانده شــده اســت. گزارش هایی 
دربــاره کافه تهرون، موزه ســیمین و جلال و خانه 
صــدر جهرمی شــیراز، روایت هایی از زبــان فرهاد 
فخرالدینی و محمدحسن سبحان منش و همچنین 
معرفی دو کتاب در این حــوزه از بخش های دیگر 
این شــماره مجله هستند. «احیاء بناها و بافت های 
تاریخــی» در ۱۳۲ صفحه ۲۰ هــزار تومان قیمت 

خورده است.

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

شبکه هاى اجتماعى

گروهی از ایران پتیشــنی را خطاب به کاخ سفید 
طراحی کرده اند و درخواســت دارند تــا تحریم ها، 

از جمله تحریم های دارویی و غذایی لغو شود. 
این پتیشن اگر در ۳۰ روز به امضای صد  هزار نفر 
برسد، کاخ ســفید ناگزیر است نسبت به آن پاسخ گو 
باشــد و بررســی کند. درحالی که کمتر از ۱۰ روز به 
پایان آن مانده است، لینک این پتیشن در شبکه های 
اجتماعی مشــغول چرخیدن است. کانال معصومه 
ابتــکار یکی از اولیــن جاهایی بود که ایــن لینک را 
منتشــر کرد، اما این ســؤال که آیا واقعا دارو و غذا 
جزء تحریم ها هستند از ســوی برخی بیان می شود. 
بــا توجه بــه اینکه امــکان معامله با دلار توســط 
شرکت های ایرانی و همچنین اروپایی از جانب ایران 
ممکن نیســت، یکی از مشکلاتی که در آینده نزدیک 
گریبــان مــردم را خواهد گرفت همیــن تحریم های 

دارویی اســت. مسائلی که رســانه های ایران درباره 
آن بارها نوشــته اند و انتشــار خبر کشــف یک انبار 
احتکارشــده از داروها هم در چند روز گذشته به این 
نگرانی ها دامن می زند. برای ثبت نام در این پتیشــن 
فقط احتیاج به نــام و نام خانوادگی و همین ایمیل 
اســت که پس از آن باید در ایمیل خود اسم را تأیید 
کرد. به گفته کســانی که پتیشــن را امضــا کرده اند، 
زمانی حدود یک دقیقه می برد. برخی معتقدند کاخ 
سفید نســبت به این مســائل بی توجه است و البته 
اگــر هم توجه کنــد، مثل ماجرای برجــام می تواند 
به راحتی زیر حرفش بزند، اما عده ای دیگر معتقدند 
از ایــن روش های متمدنانه می توان در جهت بهبود 
وضعیت مردم استفاده کرد. این لینک پتیشن است: 
https://petitions.whitehouse.gov/petition/
terminate-irans-sanctions-now

در این متن آمده اســت: «بدون تردید تحریم های 
اقتصادی منجر به نقض گسترده حقوق  بشر می شود. 
ایالات متحده چهار دهــه تحریم غیرمنصفانه علیه 
مردم عادی در ایران را فراهم کرده اســت و به حق 
مردم ایران برای زندگی، خودکفایی، توسعه و حقوق 
کودکان آسیب رسانده است. به اصطلاح تحریم های 
اخیر که آن را تحریم های هوشــمندانه نامیده است 
قطعا تأثیرات منفی زیادی بر شهروندان ایران خواهد 
داشت، از جمله افزایش شدید تورم، افزایش قیمت 
کالاهــا و هزینه های انرژی، تخریب سیســتم بانکی، 
افزایــش نرخ بی کاری و کمبود اقــلام لازم، ازجمله 
دارو. حامیان حقوق بشــر و ســازمان های غیردولتی 
در جهــت حمایت از دادخواســت ایــران در دیوان 
بین المللی دادگســتری از کاخ ســفید خواســته اند 

بلافاصله تحریم ها علیه ایران را لغو کنند».

تحریم ایران را لغو کنید

یادداشت

این وظیفه مخاطب اســت تا تلاش کند فیلم ها 
را مســتند ببیند! چرا؟ زیرا هرگز هیچ فیلم مستندی 
مــا را به ماهیــت موضوعی که بــه آن می پردازیم 
نمی رساند! فکرش را بکنید؛ اگر بنده لحظه انفجار 
برج هــای تجارت جهانی را ثبــت کرده و پیش روی 
شــما بگذارم، به دلیل فاصله گرفتن از زمان انفجار، 
نقطه دیدی که داشــته ام، احساس و عاطفه ای که 
در آن لحظه بر بنده مســتولی بوده، چنین استنادی 
دســتخوش روحیات شــخصی بنــده خواهد بود. 
امیدوارم با چنین مثالی درک کرده باشیم که استناد 
یــک رویه دارد و یــک درون، پس بایــد درک کنیم 
مقصود از استناد چیست؟ مقصود اگر این باشد که 
ما را اگرنه با حقیقت، حداقل با واقعیت همه  جانبه 
آشنا کند، آیا چنین حالتی ممکن خواهد بود؟ از نظر 
بنده هرگز، و چنین حالتی از اســتناد اســت که نقد 
را ایجــاب می کند و وجود نقد خود دلیل روشــنی 
بر این اســت که «هیچ فیلم مســتندی هم مستند 
نیست» و برای رسیدن به استناد اما می بایست تمام 
مسیرها و امکانات منتهی به تعاریف وحدت بخش 
را جســت وجو کرد و براین اســاس، همــه آنچه که 
قابلیت بیان دارد ممکن است امکان ضبط تصویری 
نداشته باشد؛ برای مثال: «زندگی شاعری که ظاهرا 
پریشــان حال اســت». آیا ممکن اســت بتوانیم به 
کُنه موضوعات و مســائلی که او به آنها می پردازد 
دســت یابیم و آنها را به طور تمام وکمال پیش روی 
مخاطب بگذاریم و در این مســیر زمانی که تصاویر 
پاســخ گو نباشند، بیان همین شــاعر تا چه درجه ما 
را با حقایق و واقعیات درونی او آشــنا خواهد کرد؟ 
بی راه نیســت اگر بگوییم عدم رســیدن به اســتناد 
به لحاظ تاریخی، موجب بروز افســانه، سحر، جادو، 
داستان ســرایی و مواردی از این دســت شده است، 

زیرا آدمیان همواره میل داشته و دارند تا یکپارچگی 
موضوعات پیرامون خــود را به یک باره در جایی به 
چشم ببینند و چون امکان مستقیم بروز چنین کلیتی 
وجود نداشته و ندارد، بنابراین دست به چنین کاری 
زده اند تا به طور تصنعــی بتوانند آرزومندی خود را 
سامان دهند. اکنون با چنین رویکردی می توان گفت 
که داستان سرایی نیز نوعی «مستندنگری است!!» و 
البته اکنون باید اذعان کــرد، آنچه تا به اینجا گفته 
شده اســت محصول جامعه ای است که اصولا در 
آن نظــام تربیتی والا، روحیه آدمیانش را برای درک 
کامل حقیقت و واقعیت پیراســته و آراســته کرده 
و در غیــر این صورت و در اثر عــدم آمادگی فکری 
و روحی و فرهنگی جامعــه، چنین نظم و انضباط 
عقلانــی ای وارونه خواهد شــد و جامعه نه در پی 
کشــف حقایق و بلکه درگیر در متن وقایع هولناکی 
خواهد بود که خود او نیز از چنین مهلکه ای مطلع 
نخواهــد بــود، کمااینکه بنــده زمانی کــه در حال 
ساخت فیلمی از یک کارخانه عظیم صنعتی بودم، 
با بررســی جنبه های گوناگون کار ایــن کارخانه به 
طور علمی برای بنده ثابت شــده بود متوسط عمر 
کارکنــان آن هرگز به بیش از ۵۵ ســال نمی رســد! 
امــا وقتی همین موضــوع را با خود آنهــا در میان 
می گذاشتم، برآشــفته می شــدند و مرا می راندند، 
آن هــم به ایــن دلیل که بــه طور روزمــره حقوق 
مکفــی دریافت می کردند. آیــا چنین نگاهی همان 
وارونگی اندیشــه در متن جامعه نیســت؟! هست! 
چرا؟ زیرا، حتی ســینمای داســتان گوی امروزی ما 
نیز نه حتی به شــیوه قدمای داستان سرایی، و بلکه 
از ســر بطالت در فهم ســرگرمی، راه فهم استنادی 
را در پیش نگرفته اســت!! اســتناد امــری عقلانی 
اســت و نهایتا ما را به معنویت در احساس حقایق 
می رســاند، هرچند تمامیت حقیقت قابل دستیابی 
نیســت، اما همان احســاس حقیقت پنداری، امید 
را در دل های ابنای یک جامعــه برمی انگیزد و این 
همان ارزش مداری غیرشــعاری و غیرملفوظ است. 
واقعیت این اســت که در چنین چرخه ای از بطالت 

و ســردرگمی، صاحبان تعابیر عالــی نیز آموزه های 
انســانی و اخلاقی را برای گرداندن زندگی معمول 
خود به کارزار و بازار مکاره می آورند و تحت عنوان 
ســخنور، به فروش می رسانند و به این سان سخنان 
والا را مستعمل و مستهلک می کنند تا چنان بنمایند 
که اکنون «حقیقت تمام شــده است!». این گفته به 
مانند آن اســت که پادشاهان، لوســتر های نورانی 
کاخ خود را برای امرار معاش به شــهر رســانده اند 
تــا با پول فروش آن شــکم خود و خانواده شــان را 
ســیر کنند! عجبا و چرا؟ زیرا، حلقه مفقوده در این 
چرخــه زدودن روح حقیقت طلبی از متن جامعه و 
تبدیل آن به حقیقت پنداری فردی در آحاد اجتماع 
شــده و این نیز موجب بروز هراس از تعاریف بسیط 
در هر رشته و شــغل و اندیشه و فکر و عملی شده 
اســت؛ اینکه ســینماگر فقط به ســینما بپــردازد و 
کارگر فقط به میخ کوبیــدن و پُتک برکوفتن بپردازد 
و بدتــر اینکه تا بــه آنجا پیش برویم که ســینماگر 
بدنــه، ابتذال برپا کند و ســینماگر فاضل، فرهنگ و 
هنر بتراشد و مستندســازِ راز بقا، از دندان سوسمار 
بگوید و مستندســاز اجتماعــی از گرفتاری دختران 
دم بخت در دامان فســاد و اعتیــاد و چنین تجزیه و 
تکثیری است که موضوع پیوستگی اجتماعی را به 
گوشــه ای رانده و رجوع به استنادهای کلان، جایی 
از اعراب نداشــته باشــد، تا جایی که حتی صاحبان 
حرفه های مشــترک نیز توان درکنارهم نشســتن را 
نداشــته باشند و این همه برای آنکه استناد به امری 
انتزاعی تبدیل شــده اســت. در چنیــن گردونه ای 
اســتناد همان چیزی است که شــبکه های عمومی 
اعلام می کننــد که به اعتبار ســخنان ابتــدای این 
مقالــه چنین اســتناداتی کمترین اعتبــار را دارند و 
آن هــم فردی اســت. عالی ترین فیلم های مســتند 
تنها قدرت اســتنادخواهی و استنادطلبی را در روح 
مخاطــب برمی انگیزند و این خود هیچ راهی ندارد 
تــا مگر مخاطب با تخیل خود آن بخش های پنهان 
را داستان ســرایی کند. ازاین روســت که از نظر بنده 

«هیچ فیلم مستندی هم مستند نیست!».

هیچ فیلم مستندى هم مستند نیست! 
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